
انتخاب بازیگران فیلم »ضد« با تهیه کننده و 
به صورت تعاملی انجام شد به غیر از مهدی نصرتی که 

شناخته شده نبود. من از روز اول اصرار داشتم که 
مهدی نصرتی کاراکتر اصلی را بازی کند. در نهایت 

آقای شفیعی گفتند که باید اتودی از یکی از 
سکانس های فیلم را ببیند. بعد ایشان یک سکانس را 

که روی آن مسلط شده بود، در مقابل آقای شفیعی 
اتود زد، ایشان پسندید و بلافاصله با مهدی نصرتی 

قرارداد بست

با توجه به همین جملات پایانی فکر می کنید در فیلم 
»ضد« چه قدر توانســته اید در جلب رضایت مخاطبان 
طیف های مختلف موفق باشید؟ فکر می کنید »ضد« در 

شخصیت پردازی چقدر موفق بوده است؟ 
اول بگویم که فیلم »فهرست شیندلر« قله است و من در 
دامنه در حال تلاش هستم. از سوی دیگر فیلم نامه »ضد« 
متعلق به من نیست و به عنوان کارگردان فیلم نامه آماده ای 
را کار کردم اگرچه فیلم نامه بازنویســی شد و در این روند 
تغییر کرد. به گونه ای که فضای عاشــقانه فیلم نامه اولیه 
پررنگ بود و در نسخه بازنویسی، غلبه بر فضای سیاسی 
بود.  البته این را هم بگویم که بعد از فیلم »ضد« تصمیم 
گرفتم که دیگر فیلمــی را که فیلم نامــه اش برای خودم 
نیست، نسازم زیرا معتقدم نمی شــود یک خانواده ۲ پدر 
داشته باشد. اما درباره شخصیت پردازی »ضد« می توانم 
این ادعا را داشته باشــم که بین دوراهی عشق و سیاست 
ماندن شخصیت »سعید« در این فیلم کاملًا شکل گرفته و 

تردیدش به خوبی درآمده است.

شــیوه انتخاب بازیگر چگونه بوده اســت. منتقدان 
معتقدند که برخــی نقش ها کاملا نشســته و برخی از 

بازیگران انتخاب مناسبی نبودند.
طبیعتاً اگر نقصی هست بر عهده من به عنوان کارگردان 
است. انتخاب بازیگران فیلم »ضد« با تهیه کننده به صورت 
تعاملی انجام شد به غیر از مهدی نصرتی که شناخته شده 

نبود. مــن از روز اول اصرار داشــتم 
که مهدی نصرتی کاراکتر اصلی 

را بازی کنــد. در نهایت آقای 
شفیعی گفتند که باید اتودی 
از یکــی از ســکانس های 
فیلــم را ببیند. بعد ایشــان 
یک ســکانس را کــه روی آن 
مســلط شــده بود، در مقابل 

آقای شفیعی اتود زد، ایشان 
و  پسندید 

بلافاصله با مهدی نصرتی قرارداد بست. برای انتخاب بازیگر 
به صورت تعاملی با آقای شــفیعی گپ می زدیم و گزینه ها 
را انتخاب می کردیم ولی تصمیم گرفتیم برای شــخصیت 
»ناصر« به سراغ بازیگری برویم که تا به حال نقش جدی 
ایفا نکرده است و به نوعی یک ساختارشکنی انجام دهیم. 
ما یک جلسه با آقای سلیمانی صحبت کردیم و ایشان از من 
پرسید که چرا من را انتخاب کردید؟ من معتقد هستم کسی 
که می تواند مردم را بخنداند خیلی توانا است و قطعاً می تواند 
نقش جدی را ایفا کند. بعد از جلســه آقای شفیعی از من 
پرسید که گفت وگو چگونه بود و من به ایشان گفتم آقای نادر 
سلیمانی مانند هندوانه در بسته ولی بازیگری بسیار توانا و 
با بزرگان تئاتر و سینما همکاری داشته است. ضمن اینکه 
آقای سلیمانی به من گفت ۴۰ سال است که دوست دارد یک 
نقش جدی ایفا کند. آقای سلیمانی فیلمنامه را خوانده بود 
و در جلسه اول متوجه شدم که ایشان دقیقاً شخصیتی را 
که من مدنظر داشتم، فهمیده است. ایشان چیزی که تصور 
من بود از متن دریافت کرد بدون اینکه کلامی با ایشان در 

میان گذاشته باشم. بعد از پایان آن جلسه به مهدی نصرتی 
گفتم که نادر سلیمانی با نقش »ناصر« می درخشد و این 

پیش بینی درست از آب درآمد.

نادر ســلیمانی خیلی هم در نقش نشست و 
جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل را هم از 

جشنواره فجر گرفت.
معتقــدم با مســیری کــه جلو 
آمدم، برایم باعث افتخار اســت 
کارگردانی هســتم که بعد از ۴۰ 
سال به نادر ســلیمانی اعتماد 
می کنم و نتیجه ایــن اعتماد 
را هم دیدم. من تنها نباید به 
دنبال بالاکشیدن خودم از 
نردبان دیگران باشــم بلکه 
وظیفه ام بالاکشــیدن خ

ودم، فیلــم ام و ارتقــای 
سینما است. باید بگویم 
که انحصار فساد می آورد. 
کثــر ۴۰ ت  وقتــی حدا
5۰ بازیگر در ســینمای 
ایران داریــم که در تمام 
فیلم هایــی کــه تولید 
می شوند، حضور دارند، 
وقتی رقابتی نباشــد تا 
بازیگر برای رســیدن به 
نقــش زحمتــی متحمل 

شــود، وقتی دســتمزد آنقدر بالا و خلاف عرف است، این 
روند باعث متضرر شدن سینما می شود. از این جهت است 
که می گویم انحصار فساد می آورد. ما باید درها ر باز کنیم 
تا سالانه چند بازیگر با استعداد و خوب وارد سینما شوند. 
وقتی رقابت ایجاد شــود، ســینما ارتقا پیدا می کند. ادعا 
می کنم که برخی از دوستان و همکاران آقای نادر سلیمانی 
با سیمرغ گرفتن ایشان خوشحال نشــدند زیرا پایه های 

امنیت کاری شان را متزلزل می بینند.

آقای ربیعی فیلم »لباس شخصی« به عنوان اولین 
تجربه کارگردانی فیلم بلند سینمایی به اکران نرسید. به 
عنوان یک کارگردان چگونه می توانید انگیزه ساخت و 

کارگردانی فیلم را در خود حفظ کنید؟ 
معتقدم هیچ فیلمی در قفس نمی ماند و روزی »لباس 
شخصی« هم اکران می شود. شاید شعار تصور شود ولی 
زیاد نگران نیستم زیرا وقتی انســان می خواهد روی پای 
خود بایستد باید هزینه آن را هم بپردازد. انسان در مبارزه و 
تحمل، بزرگ میشود. خیلی خوشحال هستم که فیلمی 
انقلابی ســاختم که یک فرد یا نهاد انقلابــی جلوی آن را 
گرفته است. متهم به سفارشی سازی می شوم ولی فیلمی 
را که در اوج ساختم توســط نهاد دیگری توقیف می شود. 
خوشحال هســتم که برای خوشــایند یا ناخشنودی هیچ 
فرد یا نهادی فیلم نمی ســازم و مهم این است که نه برای 
پول و رفع بی کاری، فیلم نمی ســازم. »لباس شخصی« 
یک مسیری را حتی بعد از خودش ایجاد کرده است. تمام 
بازیگران »لباس شخصی« تئاتری بودند و هیچ چهره ای 
در آن حضور نداشــت ولی در تمام طول جشــنواره حرف 
این فیلم بود. »لباس شخصی« در بخش فیلم اولی های 
جشنواره فیلم فجر بود ولی در ســودای سیمرغ پذیرفته 
نشــد و وقتی این اتفــاق می افتد بازیگــران و گروه دیده 
نمی شــوند. در بخش فیلم اولی فقط یــک جایزه بهترین 
فیلم وجود دارد که در آن سال کار سختی هم داشتیم زیرا 
فیلم های »شــنای پروانه«، »روز صفر« و »پوست« هم 
حضور داشتند. آن فیلم ها به بخش سودای سیمرغ راه پیدا 
کردند اما برای »لباس شخصی« این اتفاق نیفتاد. یکی از 
اعضای هیأت انتخاب به من گفت مــا بین انتخاب فیلم 
»لباس شــخصی« و یک فیلم که دارای یک بازیگر چهره 
بود، برای حضور در بخش سودای سیمرغ مردد بودیم که 
ترجیح بر این شد تا آن فیلم و بازیگر چهره علیرغم این که 
همه هیأت انتخاب معتقد بودند »لباس شخصی« فیلم 
بهتری است، در بخش ســودای سیمرغ حضور پیدا کند و 
بازی او مورد داوری قرار بگیرد زیرا برای جشنواره مهم است 

که بازیگران چهره مورد داوری قرار بگیرند.

برای کار آخرتان رویکردتان در خصوص گروه بازیگران 
چگونه است؟

همه بازیگران تئاتری هستند.

وضعیت ساخت فیلم سوم شما چگونه است؟
ربیعی: فیلم »احمد« به زلزله بم و نقش شــهید احمد 
کاظمی به عنوان فرمانده نیروی هوایی سپاه در امدادرسانی 
به زلزلــه زدگان، می پــردازد. »احمد« خیلــی متفاوت از 
»لباس شخصی« و »ضد« است. موضوع اجتماعی است 
ولی به هر حال بی ربط به سیاست نیست. فرایند »لباس 
شــخصی« برای »احمد« هم طی شــده اســت. خودم 
فیلمنامه را نوشته ام، تهیه کننده، طراح صحنه و فیلمبردار 

هم از گروه »لباس شخصی« هستند.
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